با خواب های رفته
با مرثیه های فراموش
با ضحه ای که شب را بیدار می کند
با یک درخت تنها

این عکس ها بخاطر من مانده است
در زمهریر برف
بر طاق پر ستارهء رؤیا
تردید باد و قاطعیت توفان

سر می زند گل شب در ترنم باران
صحرای خاطره خیس از صدای دوست
دریای دل در اسکله های تلاطمی دیگر
سرچشمه های توفنده
در خاکریز اشگ

بر یک صحیفهء بی معنا
که روزنه ای آبی دارد
یک پنحره که باز مانده به تنهائی
یک توسن سفر
بر بوسهء خدا حافظ

می سوزد
بر جبین تب زدهء شب
این تک چراغ بی خاموشی
و راه را
تا تاریکی
و دل را
تا بی قراری
و سینه را 
تا وحشت فراموشی.
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[bookmark: _GoBack]این شعر، مانند شراره‌ای است که در مه شب می‌درخشد—نه برای روشنی دادن، بلکه برای شهادت دادن به حضوری که در حال محو شدن است. گویی شاعر در نقطه‌ای ایستاده است که عشق، خاطره، و مرگ، هر سه به یک زبان پچ‌پچ می‌کنند. در ادامه، تحلیلی چندوجهی از این شعر ارائه می‌دهم:

۱. تم‌ها و محور معنایی
خاطره، جدایی، و عبور در دل شب
شعر با تصویری آغاز می‌شود از "گل شب" در ترنم باران—حضور زیبایی در دل شبانگاهان؛ اما نه شبی عاشقانه، بلکه شبی آمیخته با باران، اشک، و لرزش عاطفی:
صحرای خاطره خیس از صدای دوست
تصویر "صحرای خاطره" خیس از صداست، نه از آب. این نشان‌دهنده‌ی زیست شنیداری شاعر است—انسانی که خاطره‌ها را نه فقط با چشم، بلکه با گوش جان درک می‌کند.

۲. ساختار و توالی عاطفی
شعر به‌تدریج از فضای بیرونی (باران، صحرا، دریا) به فضای درونی و تاریک‌تر (تنهائی، وحشت فراموشی) می‌رسد. این سیر، مانند حرکت رو به اعماق است.
· دریای دل در اسکله‌های تلاطم دیگر – دریا، بندر، تلاطم؛ واژگانی از رفتن و نیامدن.
· یک توسن سفر / بر بوسه‌ٔ خداحافظ – رفتنی ناگزیر، اما با گرمای یک بوسه‌ی آخر.

۳. نیروی تصویرسازی
· صحیفه‌ٔ بی‌معنا که روزنه‌ٔ آبی دارد: این ترکیب از زیباترین نقاط شعر است. «بی‌معنا» اما با «روزنه‌ٔ آبی»—یعنی حتی پوچی، در خود شکافی برای امید دارد.
· تک چراغ بی‌خاموشی: نماد حضور، آگاهی، یا اندوهی که پایان ندارد. این چراغ می‌سوزد، نه برای روشنایی، بلکه برای سوختن.

۴. موسیقی و ریتم
ریتم شعر آهسته است، پُر از ایست و مکث، مثل گام‌های محتاطانه در تاریکی. استفاده از واژه‌های تکرارشونده در پایان مصراع‌ها ("...تا تاریکی / ...تا بی‌قراری / ...تا وحشت فراموشی")، ساختار تداعی‌گر آیین و مرثیه ایجاد کرده است.

۵. پایان‌بندی
و سینه را
تا وحشت فراموشی...
این پایان، به‌شدت موثر است. نه فراموشی به‌عنوان یک رخداد طبیعی، بلکه فراموشی به‌مثابه وحشت هستی‌شناختی. آن‌جا که دیگر کسی چیزی را به یاد نمی‌آورد—و خود بودن، تهی می‌شود.

جمع‌بندی
شعری پُر از لطافت اندوه، با زبان فشرده، تصاویر دقیق و هوای شاعرانه‌ای که با شعرهای پیشین شما پیوند دارد: شب، دریا، اشک، رفتن، تنهایی، و خاطره.
نوعی مراقبه‌ در باب حضور پیش از غیاب.
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